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  يونس نگاه

 ددھی پر از غازی و شھي
ھا، در  زمينی و محروميت بسيار باعث شده بود که جامعه سال کم. ھای خونين بود زمين و پرخان دچار نزاع يک قريه کم

تعدادی کم و کسانی . ھای درگير جای بگيرد درقات زخم بر بدن تمام طرف ھای مختلف دچار منازعه باشد و قات لايه

 .بسيار زخمی بودند

خاک ماليده بودند، و  ھا بسيار ھمديگر را به  کرده بودند، پسران بر سر علف بزغالهکنک دختران بر سر آب چشمه موی

 .کوبی کرده بودند بزرگان برسر نوبت آب و پلوان و ھيزم و راه و افسقالی ده ھمديگر را بسيار چاقوکاری و بيل

ھای خونينی را رھبری  جنگ" حل منازعات"ھای مردم سوار شده برای  ھا و محروميت ھای محل بر اسب زخم خان

کردند  ھا تبليغ می خان. ھر خان، طرحی برای پايان منازعات داشت که حذف طرف مقابل بخشی از آن بود. کرده بودند

. مدتی چنان جنگ خونين در گرفت که نه در ماند و نه درخت. نانی در وجود خان و خيل مقابل است آبی و کم که علت کم

 .ور کوچيدند، بخشی کشته و تعداده زده و زخمی نيمه جان ماندندنصف نفوس قريه به مناطق مجا

گان را شھيد ناميدند تا شد ھا دست يکی کرده ھمديگر را غازی خواندند و کشته ھا و خانزاده ھا بعد تعدادی از آن خان سال

ا سر غوندی خير نشسته جنگ ھ ھا و خانزاده ی که مثل خانئھا اما دھقانان و چوپان. در برابر حريفان تازه متحد گردند

توانستند  زدند نمی ھای دردناک از ھمديگر داشتند، ھرچه چورت می ھای کاری و عقده را تماشا نکرده بودند، بلکه زخم

گان ھمه شھيد و ت و من غازی؟ چطور ممکن است کشتام شھيد اس برای خود حل کنند که چطور آن را که من کشته

 ؟گان ھمه غازی باشند زند

کردند که ھر خان يک قھرمان است، ھر کشته يک شھيد و ھر زنده يک  ھا احترام داشتند و مدتی قبول می به سخن خان

ھای  رفتند زخم  خود میۀاما بعد که برسر گور برادر، خواھر و مادر کشته شد. باشند غازی و ھمه ساکنان ده مجاھد می
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گاھی لب چشمه و سر جوی دست به يخن شده قھرمانان . فرستادند شد و به قاتل عزيزان خود نفرين می کھنه زنده می

 .گفتند کردند و شھيدان ھمديگر را قاتل می ھمديگر را نفرين می

افتيد و چرا  جان ھم می لوحی است؟ چرا به گرفتند که اين چه ساده ھا که درگير بازی تازه شده بودند به مردم خشم می خان

 ؟دکني شھيدان ھمديگر را نفرين می

جو  و بايد راه ديگری جست. شود که ھمه شھيد و غازی باشيم طور نمی اين: ھا گفت دل خطاب به خان يک دھقان ساده

 .توانم او را غازی بگويم کند و نمی آورم دلم درد می ياد می من ھر بار قاتل پدرم را به. کنيم

 ؟چه راھی: خانی پرسيد

گان ما شھيد نبودند،  شد  کشته. ھای ھمديگر جھاد نبود بود و ويرانی خانهجنگی جاھلانه  فيصله کنيم که قريه: دھقان گفت

 .تر است طور راحت اين. گان غازی نيستيمرھبران ما قھرمان نبودند و زند

توانيم تمام کسانی را که قومندان و رھبر  می. يد گپی نيستئمردم عادی را اگر بگو. شود قھرمان نمی ملت بی: خان گفت

ھا بايد حفظ  اما احترام کلان. توان غازی نگفت شان را ھم می گاناند شھيد نخوانيم، زند و در جنگ کشته شدهاند  نبوده

 .گان ھمه شھيدھا بايد رھبر و قھرمان باشند و مرد  طرفۀگان کلان ھمزند. شود

. يمئگو قھرمان و غازی میھمه شما را رھبر و . کنيم اگر اين باعث صلح و ثبات شود، تحمل می: دھقان ديگری گفت

 .سر ما و مردگان ما خاک به

از جنگ . يک گپی بگوی که از شدن باشد. شود اين طور نمی. گوشت است جنگ مثل کارد بی قھرمان بی: خان گفت

 .شوند قھرمانی خراب می خانی و بی شوند، از بی ھا از جنگ نابود نمی ملت. قھرمانی بترسيد نترسيد، از بی

 


